
  

  
  
  
  
  
  
  

  گرايي جهان اسلام امام موسي صدر و دغدغة هم
  *سيدعلي بطحايي

  
  اشاره

هايي است كـه جهـان اسـلام را بـه      ترين راهبردها و سياست گرايي و تقريب از مهم هم
رو بسـياري از بزرگـان شـيعه و سـني در جهـت       از اين. رساند مرحلة تعادل و تعامل مي

كارهايي پـيش راه امـت اسـلامي قـرار      ق تقريب مذاهب اسلامي تلاش كرده و راهتحق
ترين حاميان تقريب امام موسي صدر بود و اين امرِ مهـم در صـدرِ    يكي از جدي. اند داده

امـام موسـي   . اقدامات اصلاحي و نوگرايانه ايشان در لبنان و جهان اسلام قـرار داشـت  
ماي امت اسلامي داشت، در هر فرصتي ايـن هـدف   صدر كه جايگاه رفيعي در ميان عل

گير و گسترده داشت و با  ايشان در اين زمينه فعاليتي چشم. كرد مصلحانه را پيگيري مي
هـا و   وگو با انديشمندان جهان اسلام، شركت در كنفـرانس  ايراد سخنراني، ديدار و گفت

  و مكاتبــه بــا مجــامع اســلامي، ارائــه مقالــه در موضــوعات مــرتبط بــا امــت اســلامي 
جويانة  كارهاي وحدت راه. گرايي به امت اسلام بود علماي اسلام در پي القاي روحية هم

  ايشان از جملـه موضـوعات بـديع و بكـري اسـت كـه توجـه و تمسـك بـه آن مسـير           
هـاي   توان توجـه بـه همكـاري    كارها مي از جملة اين راه. گشايد پرفروغي را براي ما مي
ائر اجتماعي، و اقدامات عملـي اشـاره كـرد كـه در ايـن مقالـه       فقهي، وحدت فقهيِ شع

  .ايم ها پرداخته بدان
  

  گرايي جهان اسلام، تقريب مذاهب، وحدت فقهي امام موسي صدر، هم: ها واژه كليد

                                                                         
 .كارشناس ارشد مذاهب اسلامي *
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  مقدمه
كـه جايگـاه    در جهـان اسـلام اسـت    و پيشروشده  شناختهامام موسي صدر انديشمندي 

التعـرفُ علـي الفكـر    «همـايش  در هشـتمين  . دارد رفيعي در ميان علماي امت اسـلامي 
ميلادي در الجزاير برگزار شد، ايشـان پـس از ارائـة مقالـة      1973كه در سال » الاسلامي

ين و صدرنششناخته  »تمرنجم مؤ«عنوان  به» الاسلاميه ةالشريعروح «عنوان با وزين خود 
لفخـام رئـيس وقـت    د اشـيخ محم ـ . )17: 1377كماليان، ( انديشمندان آن همايش مهم شد

في العلم  ةبسطو زاده «دانشگاه الازهر مصر، امام موسي صدر را مصداقِ بارز آية شريفة 
رئـيس جمهـور وقـت     ،و جمـال عبدالناصـر   )18: 1387محمودي، ( معرفّي كرد» و الجسم

پس از ديدار با ايشان آرزو كرد كه اي كاش دانشگاه الازهر، رئيسـي چـون آقـاي     ،مصر
هاي امام صـدر   ترين دغدغه يكي از مهم. )268: 1387خسروشـاهي،  (داشت  ميموسي صدر 

آگـاهي از  . گرايي و وحدت امت اسـلامي بـود و در ايـن راه تـلاش بسـياري كـرد       هم
هاي او در باب وحدت امت اسلامي و آشنايي با ايـدة همسـوگرايانة   و انديشهها  دغدغه

پيـروان   گرايي بيشتر ميان علمـا و  راي همتواند راهنمايي ب وحدت فقهي او، هنوز هم مي
  . اسلام باشد

  
  ضرورت وحدت اسلامي و برپايي امت واحده 

در مدت بيست سـال حضـور    امام موسي صدرهاي اقدامات و فعاليت ترينمهم يكي از
. بـود جهان اسلام  دعوت به وحدت و يكپارچگياش در لبنان و جهان اسلام، سرافرازانه

ديـدار و   ،سخنرانيگير و گسترده داشت و به ايراد  زمينه فعاليتي چشمامام صدر در اين 
 ـهـا و مجـامع اسـلامي،    شركت در كنفـرانس  وگو با انديشمندان جهان اسلام، گفت ة ارائ
. پرداخت ميبا علماي اسلام  مسائل امت اسلامي، و مكاتبهدر موضوعات مرتبط با  مقاله

هاي جهان اسلام را در جدايي و افتراق رويكج وها  ماندگي امام صدر ريشة اصلي عقب
  ي دانسـت و بـه فراخـور هـر موضـوعي و در هـر مجـال        امت اسـلامي از يكـديگر مـي   

  را  )ص( ايشـان وعـدة مهـم پيـامبرِ اعظـم     . دادمـي  اسـلامي را سـر  گرايي امت  نداي هم
  برتـر،   يِ جهان واحـد و اجتمـاع  برپايبراي  پيامبر«: گفتدانست و ميبرپايي وحدت مي

. )14: الـف 1387صدر، (» ...همتا در هم شكست سابقه و بيهمة قيدها را در يك وسعت بي
  اينكـه   خلاصـه و جـان كـلام   «: دانسـت  هدف واقعي اسلام را برپايي وحـدت مـي   وي
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» ...و تفسـير  )گـذارى  قـانون (ت در ايمـان، تشـريع   است از وحـد  ويژگى اسلام عبارت
  . )19: 1383كرماني،  حجتي(

 جـامع و  انسان و اسلام و امـت اسـلامي را بـر مبنـايي    م موسي صدر بنيان اصلي اما
روحـش موجـودى    انسان بـا جسـم و  «: دركميجانبه تبيين  همهاز وحدت  الگويي منظّم
خدا ، عقيده و ايمانة در زمين. با وحدتى متكامل و با تأثير و تأثرهاى متقابل، است واحد

ـونَ     . أ و منتها و واحـد اسـت  ل و آخر و ظاهر و باطن و مبداوراجع لَيـهنّـا اا و لّـهنّـا لا   
و عبادت و كوشش و جهاد نيـز   پويايى ت غايى و هدف از سير و رفتن وعلّ )156: بقره(

جـز   و آنـان را  ؛)5: بينـه ( له الـدين  و ما امُرُوا الاّ ليعبدو اللهّ مخلصينَ. خداى واحد است
 و يكـونَ . ورزند خدا را بپرستند در حالى كه در دين او اخلاص مىاين فرمان ندادند كه 

، اقتصادى، هاى اجتماعىدر نظام ما. و دين همه دين خدا گردد ؛ِ)39: انفال( كلُهّ للهّ الدينُ
خـوريم كـه هـدفش     گير برمىيبه يك سلسله كوشش روشن و پ، مدنى و اخلاقى اسلام

، ريـزى شـوند   واحـدى پـى  ة ها همه بر شالوده و قاعـد ها و نظام اين است كه اين برنامه
چنان نزديكى به وجود آيد كه به تعبير دانشمندان علم منطق هـر   طور كه ميان افراد آن آن

تعبيـر قـرآن مجيـد از    اينكـه   جالب توجـه . ىنه فردى از كلّ، واحدى بعض از كل باشد
بـراى  است كه همـة اينهـا    عنوى افراد مختلف ايندات و نيروهاى مادى و ماموال و تعه

هـا و جامعـه   به مجموعه انسـان  ـ  قرار داده شده است) لَكُم( شما و در مسير منافع شما
  .)19: 1383حجتي كرماني، ( »تخصيص داده شده تا بر اين نگرشِ تربيتى تأكيد شود

ميـان جامعـه    يكپارچـه و همبستگي وحدت شدن به  نايل و امت واحده تشكيلوي 
يـا جامعـه در ايـن    امـت   حقيقـت «معتقد بود كه  دانست و ي ضروري مياسلامي را امر

. اسـت  منفعلى از بشر اى از افراد يا كميت مجموعه، كه بگوييمشود  نمى خلاصهتعريف 
شعب يعنى وجود وحدت و وجود فكر . تفاوت است) مردم( و ناس )امت( ميان شَعب

گـدازد و   اى مى ورهد اختلاف را در كُو رسالتى واحد كه بر دوش مردم قرار دارد و موار
 اين مفهـوم شـعب يـا   . كندنسجم و يگانه مىكند و همه را تبديل به وجودى م ذوب مى

تواننـد بكننـد؟ آنـان را آواره كننـد يـا       چه مىامت  اسرائيل و استعمار با يك. استامت 
به وحدتى كـه   گونه تجاوزها تا وقتى كه حتى يك نفر از امتى وجود دارد و اين بكشند؟

و لبنـان را  امـت   خطرى كـه . رساندهيچ آسيبى نمى، دهنده شعب است ايمان داردشكل
  .)363: 1383حجتي كرماني، (» گيردسرچشمه مىامت  همين كند از درونِتهديد مى
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ايشان در نهايت، وحدت را بهترين زمينه و بستر براي تعاون و همياري و همكـاري  
ة وحدت كلي ...«: درك حت تمام بر ضرورت وحدت تأكيد ميو با صرا ستدان جامعه مي

تعامـل و همكـارى   ة كنـد و جامعـه را بـه مرحل ـ    محاسبات و معادلات را دگرگون مـى 
  .)همان( »رساند  مى

گرايـي جامعـه    هـم  بـراي را بهتـرين جايگـاه   » حقيقت ناب اسلام«امام موسي صدر 
را تحت لواي اسلام، امـري مهـم   دن مذاهب و فرق اسلامي آم و گرد دانستاسلامي مي
از ، شيخ سـعدي ياسـين   وي در ضمن ديدار و مباحثه با. كرد ناپذير معرفي مي و اجتناب

 ـ«ن ابيروت و از مؤسس ـ اهل سنت علماي ، ضـمن طـرد تفاسـير    »الاسـلامي مكّـه   ةرابط
اي از اسلام، اين تفاسير را عامـل جـدايي و چنـدپارگي امـت يكپارچـه اسـلامي       سليقه

در كنار هم نشسته بوديم كه سخن از چـپ  «: گويد ايشان خود در اين زمينه مي. دانست
بـه او  . اصرار داشت كه اسلام راست اسـت ، شيخ سعدي ياسين، برادرمان. و راست شد

خـود را در كنـار   اي باعـث شـده كـه تـو ايـن نظـر را داشـته باشـي و         ه مسئلهگفتم چ
گناهـان اسـتعمارگران را بـر    چگونـه بـار   گران و امپرياليسم جهاني قرار دهـي؟  استعمار

به نظر شما ما كيستيم؟ به او گفتم كه در منطق قرآن ما بر صراط : گيري؟ گفتدوش مي
اسـت كـه پژوهشـگر    حقيقـت ايـن   . هستيم، ولاالضالين، غير المغضوب عليهم، مستقيم

ا ه ـچپـي  "الضـالين " هـا هسـتند و  راستي "المغضوب عليهم"يابد كه  عميق قرآني درمي
  .)94: 1386صدر، ( »ما هم در صراط مستقيم هستيم. هستند

نديشـيدن او، در همـة   بـه اسـلام و ايـن فراجنـاحي ا    گرايانه امام صـدر   اين نگاه هم
ايشـان همچنـين   . وجـود داشـت  اسـلامي نيـز    ويژه در مسئلة فرق و مذاهب ها بهعرصه

يـي را بسـتري   گرا هـاي ضـد هـم    تفكرات مخالف با وحدت جامعه اسـلامي و انديشـه  
را مانعي بزرگ در راه تعاملات سازندة ميان فـرق و  ها  دانست و اين انديشه خطرناك مي

  .)39: 1386كماليان، ( ١كرد مذاهب اسلامي معرفي مي
  

  دعوت به همكاري سازنده ميان مذاهب اسلامي

ا را داشت و حقيقت آنه ـ اديانبودنِ ريشة  اديان، اعتقاد به يكيامام موسي صدر در مورد 
ديگـر داشـت و ذات    اما در مورد مـذاهب نظـري  ؛ )14: 1384صدر، ( دانستيك چيز مي

  هسـتند، در حـالي    يكي  اديان  كه  فهميم مي  گذشت  از آنچه«: دانست مذاهب را يكي نمي
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  اختصـاص   نمعي  افرادي  به  كه  است  يخاص  يا منش  راه  مذهب. نيستند  چنين  مذاهب  كه
 ـ  كه، واحدند  از ديني  دو مذهب  كه  دو دين  نه  و تسنن  تشيع مثلاً ؛دارد از ،  سياسـت ة فتن

بـود    شايسـته . افكند  آنها جدايي  ميان،  بگري متعص صفوي تا  گرفته  بگري متعص امُوي
  نو تسـنّ   عتشـي ،  چه. شود  اجتناب، ها پديد آمدسياستة واسط  تنها به  كه،  اختلاف  از اين

    ميـان   اختلافـي   انـد و هـيچ   گرفته  تئنش  كتاب  پيامبر و از يك  از يك،  سرچشمه  كاز ي
» اسـت   اسـلام   پيشـوايان ة مبـارز   بـه   خاص  و نگرشي  ع نگاهتشي  جز آنكه  دو نيست  آن

  .)138: 1384صدر، (
قلمـرو آنهـا در اسـلام    مـذاهب اسـلامي و   ايشان هنگامي كه به مسئلة اختلاف ميان 

به معنـاي   "مذهب"به روشني پيدا است كه كلمة «: گويد سد با لطافت و ظرافت مير مي
پس مذاهب در اسلام بـه  . است "ذهاب"؛ چراكه اسم مكان و مصدر از مادة است "راه"

 هـاي آن و و پـرداختن بـه آيـين   ، درك ابعـاد آن ، هايي براي رسيدن به اسـلام معناي راه
م به مذهب اين است كـه  بيشترين التزا، اساساين  بر. اجتهاد دائمي در طول زمان است

اسـلام اسـت و   ، پس هـدف . روي نكنيمرا به آن عطا كنيم و در آن زيادهاش  بعد واقعي
ايـن  . توانـد هـدف را فـداي راه كنـد    بند نمي اند و مسلمانِ پاي و راه مذاهب فقط وسيله

مـذاهب اسـلامي    ميـان  اختلافـاتي  ،شك در تعـاليم و احكـام   بدون. ...ي استمبناي كلّ
واحدند هاي يكسان، كتاب و قبلة  ل و ارزشدانيم كه همه داراي اصووجود دارد؛ اما مي

بلكـه آن را  ، كنـد ش اتحاد مسلمانان را دگرگـون نمـي  و اين اختلافات در جايگاه مناسب
ت كه از بهترينِ جمـلا  اين گفته. )148: 1384صـدر،  (» سازد مي تأييد و امر اجتهاد را آسان

اين كـلام امـام   . داراي بار معنايي كاملي است، امام صدر در مورد وحدت اسلامي است
بـازگو   راگرايـي   گرايي امت اسلامي و هم روش و ابزار ايـن هـم   هم هم هدف ازصدر 

بـراي  را كه امام صدر فروغي راه كامل و پرتوانيم نقشة  سخن، مي اينبررسي با . كند مي
نخسـت اخـتلاف ميـان    او در مرحلـة  . ر داشـت بفهمـيم  در س اسلاميامت  يكپارچگيِ

تـوان   با انكار واقعيات موجود نمـي بود و معتقد  ستدان پذيرش مي قابلامري  را مذاهب
مـدلِ  در اجـراي  ، شـود كه به ايـن مهـم ملتـزم مـي    طبيعي است كسي . رفتگامي پيش 

را تا حـدودي  آنها كند كه ضمن پذيرش اختلافات،  اش، وحدتي را انتخاب مي گرايي هم
 با پذيرش اختلافاتصدر ديگر امام به عبارت . كندبه مسيري ديگر هدايت  نيز كنترل و
، آنها را به جايگاه و مسير ديگـري راهنمـايي   اختلافات يكردن قلمرو و كم ميان مذاهب
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با جداسازي مباحث كلامي از ارتباطات ميان مـذاهب، در مسـير   او  بدين ترتيب. كند مي
 ـ آورد و بـا تكيـة    گرايي تحول و تغييري مثبت پديد مـي  مرسيدن به ه ر عناصـر  ويـژه ب

  . پرهيزد كلامي ميانگيز اشتراك مذاهب، از تن دادن به مباحث جدل
دهـد كـه ايشـان     نشـان مـي   هاي منقول از امام موسي صـدر توجه و تأمل در عبارت

ديگـر   ييگـاه بـه جا را اختلافـات  دانسـت بلكـه    اهميـت نمـي   اختلافات كلامي را بـي 
اسـت؛ زيـرا هـدايت     آراي فقهياز نظر او جايگاه مناسب اين اختلافات، . گذاشت ميوا

مـؤمن  «: شـود  اين اختلافات به مسير مباحث فقهي موجب پويايي بيشتر مسـلمانان مـي  
كنـد و فروتنانـه   نمي اجتهاد، بنددهنگامي كه براي او تصويري ثابت و ماندگار نقش مي

د، انسـان  ن ـآيي مختلف در فهم حكم ديني پديد مـي ي هنگامي كه آراول. پذيرد آن را مي
نيازهـاي  تـا  ... بكوشـد  يحكم ـد اجتهاد كنـد، بينديشـد و بـراي وضـع     توانمسلمان مي

 ايـن يكـي از معـاني فرمـايش پيـامبر     . دهاي مختلف را برآورروزافزون و نوپيداي زمان

ايـن  ). رحمت استة من مايت ام اختلاف( »ةرحماختلاف امتي «: است كه فرمود )ص(
» شود كه آراي مختلف فقهي را در يك موضوع با هم بسنجيم مطلب هنگامي روشن مي

هم و اساسي جوامع و جهان امروز، بررسي مسائل متوجه به با ايشان . )149: 1384صدر، (
  . دانستمنفعت مياختلافات كلامي را در شرايط كنوني بي

و از لُبنان به تلمسان در پـي دعـوت جهـان اسـلام بـه      زهران هران به تاز امام صدر 
در  عـلا عنـوان رئـيس مجلـس ا    بـه كـه   شمسـي  1350در سال . گرايي بود وحدت و هم

: شركت كرده بود، دربارة تعامل با اهل سـنتّ گفـت  » مجمع البحوث الاسلاميه« همايش
، كشـورها ، هـا مهـارت ، هـا با همه توانايي، اكنون نزديك به صدميليون شيعه مسلمان هم«

از سـاير بـرادران   ، اى طـولانى  در برهـه ، ها و امكانات بشرى ديگرى كـه دارنـد  دانشگاه
ايـن  . آن هم به دلايل و اسبابى كه ارتباطى با ديـن نـدارد  ، اند مسلمان خويش طرد شده

شـود در شـرايطى كـه     بلكه باعث مـى ، به نفع مسلمانان نخواهد بود نمنزوى ساختن آنا
تـلاش مـن بـر ايـن     . دچار ضعف و تزلزل گردنـد ، ام توان خويش هستندنيازمند به تم

دو امر را بر  نهاى آنااست كه از طريق روشن ساختن آرا و افكار ايشان و تبيين ديدگاه
اينكه هيچ دليلى براى اين طـرد كـردن و    لاو: م مورد تأكيد قرار دهمتمام مسلمانان عالَ

اند و اسلام بـا گذشـت و    ايستهمسلمانانى ش، ناينكه شيعيا دوممنزوى ساختن نيست و 
كـه در مـورد    همچنان. كند ل مىهاى ميان شيعيان و برادرانشان را تحم صدر تفاوتسعة 
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از ايـن گذشـته تفـاوت بـين مـذاهب و      . طور اسـت  اختلافات بين ساير مذاهب نيز اين
اختلافـات  تفكر اسلام است و هر مسلمانى در ضـمن ايـن    اختلاف آنها باعث پيشرفت

به همين دليل بنده با تأكيد فـراوان آمـادگى خـود را بـراى دنبـال      . تواند حركت كند مى
هـا و برطـرف   پرسـش ة ى و جواب دادن به همس بين شيعه و سنّكردن اين گفتمان مقد

ها و بالاخره هرگونه ابهام در مواضع شيعه و آرا و افكارش اعـلام  هاماتّهمة  كردن و رد
  .)245: 1384، صدر( »دارم مى

شـد و بـه   فـراوان عقيـدتي و كلامـي متمسـك مـي     امام موسي صدر بـه اشـتراكات   
از . ديـد ثمـر مـي  كرد و پرداختن به آنها را بـي آفرين كلامي توجه نمي فات جنجالاختلا

اختلافات مذهبي را ناديده بگيرد، پيشنهاد كرد كه بايـد   توانستطرف ديگر وي كه نمي
با ارائة  وي. ا تغيير داد و آنها را به مسير تكامل فقهي هدايت كردجهت اين اختلافات ر

ف التعرّ«هشتمين كنفرانسِ به  )6: ب1387صدر، ( »روح تشريع در اسلام«اي با عنوان مقاله
تحـول در  «مفهوم سازي مسان الجزاير برگزار شد، با بسترلدر تكه » علي الفكر الاسلامي

 ـ ا جهت هم، همكاري علماي مذاهب ر»شريعت ر گرايي و حل معضلات جهان معاصر ب
اي مهـم خطـاب بـه     چهار سال بعد با نگارش نامـه او . طبق قوانين اسلامي خواستار شد

مفتي حسن خالد تغيير مسير اختلافـات كلامـي بـه مسـير اختلافـات فقهـي را بسـتري        
  .گرايي جهان اسلام مطرح كرد ي هممناسب برا

  
  گرايي  هم صر بستري برايمعارنجيدة  مشكلات انسان حلّ

مثل فقدانِ عدالت اجتماعي و ، با طرح مشكلات متعدد جوامع اسلاميامام موسي صدر 
، در جهـان معاصـر   يسـاز بقاتي، و بازماندگي اسلام از تمدناختلاف طوجود  ،اقتصادي

ايـن معضـلات    حـلّ ر خواسـتا از علماي جهان اسـلام   ،اشكارهاي ديني ة راهضمن ارائ
د به جاي اينكه بـه منازعـات   ركامام موسي صدر از علماي اسلام درخواست مي. دش مي
گرايي در حـلِّ معضـلات دنيـاي     فكري و هم پردازي و همنظريهدر پي ، ثمر بپردازندبي

  . باشند امروز و انسان معاصر
عـدم رعايـت قـوانين اصـيل      جهـان امـروز را در  هاي  امام موسي صدر ريشة بحران

ايـن مطلـب    هايش در جمع علماي اسلامو گفتهها  د و در بسياري از نوشتهدي اسلام مي
در هشـتمين  ؛ بـراي مثـال   )13: ب1387صـدر،  (كـرد   گوشـزد مـي   به همگـان  وضوح را به
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 ـ  به ،»التعرف علي الفكر الاسلامي«كنفرانس  خطـاب بـه    ،هطور خيلي ظريـف و هنرمندان
و ندانست نامة اسلامي  ا مطابق اساسر دنياي معاصر رگذاري دعلماي اسلام روح قانون

امـت   تحول و دگرگـوني و بـازنگري در قـوانين حـاكم بـر     ، با آوردن مصاديق مختلف
  .برشمردهاي مهم علماي اسلام  تاسلامي را از رسال

اسـلامى  ة انديش ـ همين همـايشِ در نُدر سخنراني خود دو سال بعد صدر  امام موسى
 ـ   مبرمرح موضوعِ عدالت و نياز پس از ط، »الفكر الاسلامى ملتقىِ«  ،ه آندنيـاي معاصـر ب

و با تحليلي نوين از نقش مفاهيم اصيل و كهن مثل  پرداختبه بررسي عدالت در اسلام 
هاي دينـي بـراي تحقّـق عـدالت بـه      كار ة راهضمن ارائ، انفاق و زكات در تحققّ عدالت

مسـئوليت  «: گفـت پرداخـت و  صاً وظيفه خطير و سنگين علمـا  خصو، مسؤليت همگان
زيرا آنان در راه خدمت به  ؛علماى دين در اين زمينه بسيار بزرگ و دقيق و فورى است

نـد كـه   ا نـد و تنهـا آنـان   ا امين مـردم ، ديدگان ويژه محرومان و ستم به، اسلام و مسلمانان
هاى اسلامى تصـوير   ديدگان در داخل جامعه توانند از مبارزه و پيكار محرومان و ستم مى
دار  ويـژه از خدشـه   ستى به دست دهند و شائبه تندروى و الحاد را از آن بزدايند و بـه در

زيرا ستمگران  ؛جلوگيرى كنند، گيرد كه براى احقاق حقوق صورت مىهايى  شدن تلاش
گرايـى عـادت    فـه يلحـاد يـا طا  به اها  هم كردن اين جنبشبه متّ، هاتو غاصبانِ حقوقِ ملّ

و هـا   پشتيبانى علماى دين از جنـبش ، ل براى اين سلاحِ ويرانگرح اند و بهترين راه كرده
  .)26: ج1387صدر، (» حمايت از آنهاست

  
گرايي  كاري بديع براي هم ، راهفقهي وحدت  

غفـول  اسلامي كه بسـيار م اقدامات امام موسي صدر در زمينة وحدت امت  يكي ديگر از
فقهـي   ارد، ارائـة نظريـة وحـدت   مام موسـي صـدر د  اگرايانة  مهمانده و حكايت از ديد 

دانست و  ايشان عرض اندام مذاهب اسلامي مختلف را در قلمرو فقه، ممدوح مي. است
 ـ . كرد شدن اختلافات مذاهب به بستر فقه استقبال مي از كشيده ار در اين امر مهم اولـين ب

لبنـان  امام موسي صدر به مفتي حسن خالد جلوه يافت و بعدها در مجامع بيرون از نامة 
ايـن  اش به مفتـي حسـن خالـد     در نامهصدر امام  ).129: 1379شريعتمداري، ( ٢پيگيري شد

گرايـي   هـم اف و عينـي  به مصداق شفّ امام. ايده را به صورت مبسوط تشريح كرده است
برخى از اين اهداف را ، به عنوان نمونه«: افزايدرسد و ميدر مناسك اجتماعي اسلام مي
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شدن الفاظ  عيدها و شعائر دينى و يكى مانند وحدت، داف كاملاً دينىاه: شوميادآور مى
توان براى به دست آوردن طلوع ماه نو  مى .مانند اذان و نماز جماعتها  برخى از عبادت
 ـ هاى نوين علمى اعتماد كرد تا روز عيد فطـر بـه   در افق به روش ت معلـوم شـود و   دقّ

راحتـى بتواننـد از    عنوان عيد گرامى بدارند و به مسلمانان جهان بتوانند روز واحدى را به
تـوان بـراى اذان الفـاظى را در نظـر      مـى  همچنـين . ريزى كنند پيش براى اين روز برنامه

 .)276: 1381اباذري، ( »گرفت كه مورد پذيرش همگان باشد

اسـلامى در  ة هفتمـين كنفـرانس انديش ـ  ة در حاشـي در اين مـورد  ، وي سه سال بعد
مـذاهب   وحـدت ة در پاسخ به پرسش يكى از خبرنگـاران دربـار   1351ل الجزاير در سا

 : روييم مذاهب اسلامى با دو جنبه يا دو بخش روبهة اسلامى اظهار داشت كه در زمين

شعائر اسلامى است كه مقصود از آن احكامى است كه در ظاهر فرد و ، نخست
ظــر ديگــران يگانــه را در ن، امــت اخــتلاف در شــعائر؛ يابــدجامعــه بــروز مــى

 شعائر پيوند عميقـى بـا عمـوم مـردم دارد و در    . نمايانداى پراكنده مى مجموعه
از ايـن رو  ؛ گـذارد يشـدت در عمـوم مؤمنـان اثـر م ـ     اختلاف در آنها به، نتيجه

رغـم   علـى  ،شـدن ايـن شـعائر    طلبد كه بـراى يكـى  يپذيرىِ اسلامى م مسئوليت
من تأكيـد دارم كـه   . بگيرد تلاش زيادى صورت ،هاى فقهى اختلاف در ديدگاه

يافتنى است و من خودم در همايش مجمع تحقيقات  شدن اين شعائر دست يكى
، شـده را عرضـه كـردم    اسلامى در قاهره در ايـن زمينـه پيشـنهادى كارشناسـى    

هـاى درخـور ستايشـى انجـام     مان بسـيارى در ايـن راه كوشـش   كه عال همچنان
 . دهند و مى اند داده

 رگ كه دستاوردتُاين ميراث س؛ هاى اسلام است و ديگر آموزه دوم، فقه اسلامى
هايى است كه همه نيروهـاى آدمـى را    فرسا و حاصل رقابت تلاشى است طاقت

تواند ناديده انگاشته شود يا با صرف شـعار  وجه نمى به هيچ، گيردبه خدمت مى
نظـر چـون در سـطح     ايـن اخـتلاف  آنكـه   ويـژه  به؛ وحدت مذاهب از بين برود

بلكـه  ، آوردرسـاند و پراكنـدگى بـه بـار نمـى     آسيبى نمى، خواص مطرح است
نظـر بـه    بجاست باز تأكيد كنم كه اخـتلاف . افزايدمىها  همواره بر غناى انديشه

، كنـد و در نتيجـه  تـر مـى  قى است و اجتهـادورزى را آسـان  ترّ سود پيشرفت و
؛ سـازد  مـى  ممكـن  حل مشكلات و نيازهاى زمانه را از اسلام اقتباس صحيح راه
اطلاق و شمول س بودن، داراى خصيصة هى و مقدالادليل به ، زيرا احكام دينى
ـ است و اگر اين احكام يكسـان و   انديشانه دگماتيست و جزم، ـ يا به اصطلاح
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تواند جسـارت بـه خـرج    فقيه يا عالم به دشوارى مى، دنمورد قبول همگان باش
هـاى متفـاوت و   ولـى بـا وجـود ديـدگاه     ؛ل و تغييـر برآيـد  دهد و در پى تحو

امــا . شـود ل و برگـرفتن راه تــأمين نيازهـا آسـان مــى   تغييـر و تحــو ، متعـارض 
كـردن   بـراى نزديـك  ، تر به تعبير دقيق يا كردن مذاهب يى كه براى يكىها شتلا

كسـانى  ة همچنان موردنظر و خواست هم ـ، گيرد مذاهب به يكديگر صورت مى
  .)134: 1379شريعتمداري، ( ورزند مي عشق است كه خالصانه به اسلام

  
ـ كـه از نظـر او ممـدوح    ـ ـاو مشكل اختلافات فقهي را نه در نفسْ خود اختلافات 

بـا  وي  .دانـد استفاده از آنها مـي  امت اسلام و سوء ـ بلكه در بازتاب آنها در ميانـاست 
و اعمـالي كـه بـا    تفكيك عبادات مسلمانان به عباداتي كه با لحظاتي از روز مرتبط است 

در مناسكي كه وابسته  اسلامامت  اتفّاق فقهي و يكپارچگي، كلِّ يك روز وابستگي دارد
اختلافـات فقهـا مطمئنـاً بـر     «: كند كاري بديع پيشنهاد مي راه عنوان به را به كلّ روز است

عصـر  ، مثل وقت ظهر؛ گذارد مي تأثير، واجباتي كه مرتبط با عيدها و اوقات روزانه است
كه وابسـته بـه طلـوع و    ، روزه و افطار، و صبح و حتّي در مواردي مثل برپايي نماز عيد

، مثل عيـدها، ايـام   هايي كه با كلّ روز در ارتباط استاما مناسبت. غروب خورشيد است
ماننـد روز  ؛ كردنشـان وجـود دارد   امكـان يكپارچـه  ، هاي فراگير اسلاميهفته و مناسبت

هـا   هرچنـد سـاعت  . دنيـا يكـي هسـتند   ة هاي هفته كه در همجمعه و شنبه و ديگر روز
  ايشـان در همـين زمينـه بـا اسـتناد بـه فتـواي افـق         . )151: 1384صـدر،  (» متفاوت باشـند 

  واحد آيات عظام خويي و حكيم و همچنـين اشـاره بـه مؤيـداتي از مـذاهب مـالكي و       
  بسـته بـه   حنفي و حنبلـي و شـافعي، يكپـارچگي امـت اسـلامي را در شـعائري كـه وا       

، انعكـاس ايـن آراي   مطلـب ديگـر  «: خواستار شدند و افزودنـد  هستندرؤيت هلال ماه 
شعائر اسلامي اسـت و تفـاوت شـعائر ميـان مسـلمانان سـبب بـروز        مختلف در عرصة 

اي وجود ندارد تا ايـن  ة مردم زمينهبراي عامآنجا كه غالباً  از. گردد ميآنان اختلاف ميان 
عـواملي  ، در نتيجـه ، قرار دهندامت  اي براي غنا و آراستگييلهرا وسها  روش گوناگوني
هـاي  گـذارد و ايـن پديـده   پا به صـحنه مـي  ، استعمار يا سياست، همانند جهل، غيرديني
  . كنـد هـاي اسـلامي تبـديل مـي     دستگيِ گروهبه عامل اختلاف و دو ، كم دست، متنوع را

  » اي دارد اهميــت ويــژه، لمســئو از ايــن رو حــل ايــن موضــوع بــراي محافــل اســلاميِ
  .)149: 1384صدر، (
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يشـنهاد  پ، شودنمود و بروز ديگري كه در زمينة همكاري ميان امت اسلامي يافت مي
هرچنـد  . شكل است از جماعت يكاذانِ يكسان و نموحدت در شعائر اسلامي همچون 

از تحقـق  مـانع  براي تدوين يك اذان مشـترك  اي با اعلام عدم آمادگي  ، عدهآن زماندر 
در اجراي مناسك  موسي صدر همكاري امامدهندة  اين پيشنهاد نشانولي اين امر شدند، 

: نويسـد  مـي  دكتر محسن كماليـان در ايـن زمينـه   . اسلامي استامت  اجتماعي يكپارچه
با كسب اجـازه از شـخص   ، پخش اذان و شعائر مذهبى شيعه از راديو و تلويزيون لبنان«
ت لبنـان عـدم آمـادگى    سـنّ  آن صورت گرفت كه رهبر اهـل  فتى حسن خالد و پس ازم

امام موسى صدر مبنى بـر اسـتنباط يـك اذان    ة خود را براى عملى ساختن پيشنهاد ديرين
  ٣.)64، 11: 1380كماليان، (» ى اعلام كرديكسان اسلامى توسط علماى شيعه و سنّ

تـوان  مـي  وسي صـدر در مـورد وحـدت مـذاهب    به هر حال آنچه از اقدامات امام م
برپـايي امـت   آن را مبناي ايشـان در ايـن امـر دانسـت، تـلاش بـراي       استخراج نمود و 

 واسلامي با تمام اختلافـات درون خـود در مقابـل سـاير جوامـع غيراسـلامي        ةيكپارچ
  . استهمكاري آنها براي حل مشكلات انسان معاصر 

ز عقايـد اصـيل خـود    كشـيدن ا  ي دستابه معن كلامي البتهّ اين كنار نهادن اختلافات
 ـ  موارد بسياري مثل، امام صدر در نبود و مبـاحثي   ناتخريب قبور ائمه و منع زيـارت آن

قايد صائب شـيعه  د عهوشيار و متعه همانند يك مرزبانِ ،مثل متعه و عقايد اصيل شيعي
 كـرد  مـي  شـده  دفـاعِ درسـت و حسـاب    معرفّي و از حقاّنيت آنهـا  تررا به بهترين صو

شيعه در عـين احترامـى   «: وي در مورد منابع شرعي معتقد بود .)247: 1387خسروشـاهي،  (
ــ نگفتــار آنــا، كــه بــراى صــحابه قائــل اســت مگــر در مــواردى ؛ دانــد ت نمــىرا حج  

ضـرورت  ة تعلق گرفته باشد يا اينكـه سـخن صـحابى دربـار     )ص(كه به روايات پيامبر
شيعيان به . به سخنان ايشان باشدرجوع به پيامبر در امور پيروى كردن از ايشان و توجه 

 ـ    ؛كننــد بيـت پيــامبر اسـتناد مـى    سـخنان اهـل   پيـامبر بــه تمس و  نك بـه آنــا زيـرا خـود  
ايشـان همچنـين بـراي    . )273: 1384صـدر،  ( »پذيرفتن سخنانشـان سـفارش كـرده اسـت    

آقـا  «: كند مياتي در اين زمينه نقل االله محلّ آيت. بسيار تلاش كرد بازسازي قبور ائمه بقيع
  به ملك فيصل فشارهاي زيـادي آورده بـود تـا بـراي قبـور ائمـه طرحـي پيـاده         ، موسي

» بلكه طرحـي اجـرا شـود كـه آبرومنـد باشـد      ؛ گنبد و بارگاه بسازنداينكه  البتهّ نه. كنند
  .)70: 1386كماليان، (
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ة با روزنامة ايشان در مصاحبتوان  دفاع ايشان از عقايد شيعه را مي اي ديگر ازونهنم 
تفـاوت  «: گويـد مبني بر تفاوت شيعه و غيرشيعه مـي الي وي در پاسخ به سؤ. ديد النهّار

حقيقـت  : ولايت، نخست: شود  مى اساسى در ميان شيعه و غيرشيعه در دو مورد خلاصه
. اى صـالح از راه تشـكيل حكـومتى صـالح     ولايت عبارت است از ايجـاد جامعـه  لة ئمس

تـرين احكـام    ولايـت از مهـم  ة لئدر نظرگاه شيعه مس. دبوها  اين مصداق برترينِ )ع( على
اى صالح بيش از هر اقدام ديگرى به رشـد و   من اعتقاد دارم تشكيل جامعه. شرعيه است

اى اساسـى بـه شـمار     لهئكه از نظـر شـيعه مس ـ  ، ولايت، بنابراين. انجامدكمال انسان مى
گى، در هـر زمـان و در هـر    يشاى است هم لهئبلكه مس، تاريخى نداردة تنها جنب، رود مى

، ت نبـوى پـس از نصـوص قرآنـى و سـنّ    ، در نظرگاه شيعه: منابع شرعى، دوم. اىجامعه
 ـآي مار مـى و روايات و تعليمات آنان منبع و مصدر شرعى بـه ش ـ  بيت اهلت سنّ  ـ؛ دن ا ام

را از منـابع   )ص(پيـامبر ة آراى صـحاب ، )ص(ت پيـامبر غير از قرآن و سـنّ ، مذاهب ديگر
در احكـام و تعـاليم   هاى بسـيارى  در اينجاست كه با تفاوت. آورندحساب مىشرعى به 
ى اصل اجتهاد در دايرة فروع محدود و حتّها  ا تمام اين تفاوتام. شويم رو مى هدينى روب

حجتـي كرمـاني،   (» دنگرد د و موجب تفاوت و فرق در اساس و اركان اسلامى نمىنشومى
1383 :220(.  

در جهـت رسـيدن بـه يكپـارچگي امـت       ،اختلافـات مسـلمانان  امام ضمن توجه به 
  گرايـي امـت و جهـان اسـلام را تشـكيل       هـم  ازايشـان هـدف   . كـرد اسلامي تلاش مي

  بـه همكـاري اسـلام    دانسـت و آنگـاه قصـد داشـت      جبهة واحد و متحّـد اسـلامي مـي   
بـا  بـه مقابلـه    اسـلام و مسـيحيت،   اسـتعانت از ايـن همكـاري   تا با و مسيحيت بپردازد 

برخيزد ها  كردن انسان استعمار و استثمار و خوار، فساد، گري يهود و همچنين الحاددبيدا
  .)260: 1384صدر، (

  
  نتيجه

 هاي امام موسـي صـدر در جهـان اسـلام، برقـراري تعـاون و       ترين دغدغه يكي از بزرگ
ت حضـر امـت   ايشان قائل بودند كه واگرايي پيـروان . ميان جامعه اسلامي بودگرايي  هم

اسـلامي و  امـت   ناپـذيري بـر پيكـرة    ضربات جبران ،در طي قرون متمادي ،)ص(محمد
وي معتقـد  . اي غيرواقعي انداختـه اسـت   جهان اسلام وارد كرده است و بين آنان فاصله
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افـزون  زو همياري امت اسلامي دارد و نيازهاي روگرايي  هم بود زمانة ما نياز بيشتري به
وي كـه همـواره منـادي    . طلبـد  پيش امت اسلامي را ميدنياي معاصر، همكاري بيش از 

فقهي انديشمندان جهـان اسـلام را    ـ وحدت در جهان اسلام بود، همياري و تعاونِ فكري
كلات او حـل مش ـ . دانسـت  هاي ديرينـه علمـا مـي    راهي درست در جهت انجام رسالت

كـرد و   پديدآمده در دوران معاصر را ضرورتي براي وحدت جامعه اسـلامي مطـرح مـي   
ايشان با طرح ايـده  . كرد همسويي جامعة اسلامي را براي رفع اين مشكلات پيگيري مي

سازي شـعائر اجتمـاعي اسـلام، همـاهنگي پيـروان امـت اسـلامي در ظـواهر و          يكسان
كاري براي همكاري بيشتر علماي جهان اسلام معرفـي كـرد و بـا     هاي عبادي را راه آيين

ميان فرق اسلامي به اختلافات فقهي، مسيري جايگزين و پيشنهاد تغيير جهت اختلافات 
  . سازنده براي حل اختلافات در اختيار علماي اسلام گذاشت

  
    نوشت پي

در مـورد وحـدت   ) ره(آشنايي با اختلاف نظر امام موسي صدر و علامه امينـي  جهت نمونه و براي . 1
 .39: 1386كماليان و رنجبر كرماني، : باط با اهل سنت ركمذاهب و ارت

 . ، منتشر شده است1379، شمارة هفتم، پاييز هفت آسمانمتن كامل اين نامه در . 2

شيعيان و از ملازمان امام موسـي  اعلاي رئيس دفتر امور شرعي مجلس  ،االله شيخ محمود خليلي آيت. 3
سليقة خاصي داشت كه چگونه در مسائل  امام صدر... «: تگونه نقل كرده اس اين وقايع را اين ،صدر
و ) اشـهد ان عليـا ولـي االله   (شـهادت سـوم    ةلئمس ـ مـثلاً . اس وارد شود و مشكلات را حل كندحس
له را حل ئاين مس كس نتوانسته بود ي است و هيچخيرالعمل در اذان از اختلافات شيعه و سنّ علي حي
خيرالعمـل را در فضـاي    علي خواستند شهادت ثالثه و حي ، ميسيس مجلس اعلاأايشان پس از ت. كند

لـذا  . ما از بنده انتظاراتي دارند ةطايف": نويسند اي به مفتي حسن خالد مي نامه. عمومي وارد اذان كنند
حـال  . خيرالعمـل را در اذان بـازگردانيم   علـي   بـازگرديم و حـي   )ص(بهتر است به اذان زمان پيـامبر 

خـودم   ةدانيد اگر اين شهادت را حذف كنم، در ميان طايف الثه نباشد؛ اگرچه ميگويم كه شهادت ث مي
العمل را ِ خير علي پذيرم، به شرط اينكه شما حي ه را ميئللكن اين مس. شود برايم خيلي گران تمام مي

ه او دانم ك من مي": برخي به ايشان گفتند كه چرا اين كار را كرديد؟ ايشان گفتند. "در اذان بگنجانيد
له را ئگويد اين مسئله در حوزه اختيارات من نيست و بايد الازهر اين مس ـ اختياراتي ندارد و فردا مي

يم كه پس يك وقت شما اذان خودتان را پخش كنيد و يـك موقـع مـا    يگو  آن وقت ما مي. ييد كندأت
  طور  نهايت هم همان در ."كنيم را پخش مي) العمل خير علي ثالثه و حيشهادت همراه با (اذان خودمان 

  ، شـهروند امـروز  االله شـيخ محمـود خليلـي،     وگـو بـا آيـت    در گفـت . »"شد و راديو لبنان تقسيم شد
 . 76، ص60ش
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